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 الرحیم الرحمن الله بسم

 ؛الْحکَِیمُ زُالْعَزِی أَنْتَ إِنَّكَ وَیُزَکِّیهِمْ وَالْحِکْمَةَ الکِْتاَبَ وَیُعَلِّمُهمُُ آیَاتكَِ عَلَیْهمِْ یَتْلُو مِنْهُمْ رَسُولًا فِیهِمْ وَابْعَثْ رَبَّنَا (129بقره: )

 ؛الصَّالِحِینَ لَمِنَ الْآخِرَةِ فیِ وَإِنَّهُ الدُّنیَْا فِی اصْطفََینَْاهُ وَلَقَدِ نفَْسَهُ سفَِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَ مَنْ (131بقره: )

 مقدمه

هد به دین روکند باید به همان . اگر کسی بخوافطریات، درونیات و حکمتحت عنوان بحثی مطرح کردیم ت[ 2]

 لِخَلْقِ تبَْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتیِ اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِیفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأقَِمْ (31)روم: گوید: فطریاتش رو کند. قرآن می

فطرت یند برهان فطرت، گوبه هر جهت این فطرت یك چیزی است که برهان هم نیست. برعکس اینکه می ...؛اللَّهِ

و خدا  یك فهم درونی است آید که برهان ندارد،اینکه من دردم می چون یك چیز درونی است. مثلاً ؛برهان نیست

خورد. پیغمبران مادامی که به این فهمش اهمیت ندهد، هیچ پیغمبری به درد او نمیاین را در انسان کار گذاشته. 

 او این چیزی را که باید بگیرد، بگیرد. که  بار را از روی فطرت او بردارندن گرد و غهم کارشان این است که بیایند ای

 بودن دین و قابلیت بارور شدنش ایماهیت هسته -1

خواهم اشاره کنم خواهم اشاره کنم، بلکه به یك نکته میها نمیآیات متعددی داریم که به آن حکمتدر بحث [ 4]

شود. آید، دارد بارور میاست که دین و روال انبیاء همین جوری که جلو می که شاید نکته مهمی باشد و آن این

داشتند این بود که باید می مردم خود پیغمبر خدا وقتی در مکه مبعوث شد، آن مینیموم اعتقاداتی که یعنی مثلاً

مرد، رفت و میپیغمبر خداست. اگر کسی با همین دست اعتقادات به رحمت خدا می ،توحید هست و اینکه پیغمبر

شود و دست و پای ای که دارد بارور میجوری که دین جلو آمد مثل یك هستههمینبهشت. مستوجب رحمت بود و 

توانید منکر شود که وقتی اضافه شد، نمیزند، هی دارد یك چیزهایی به آن اضافه میدرخت از این هسته بیرون می

ید توانید بگویشود، تا شاخه درنیاورده میدرختی که دارد بزرگ می! مثل یك شود جزء دینشوید. یعنی این هم می

و الان هم این شاخه در این  این از اول شاخه نداشت"د بگویید: توانیاش درآمد نمیاین شاخه ندارد ولی وقتی شاخه

دارد و وقتی  های فرعی همشود، شاخهتر میدیگر شاخه دارد! وقتی که بزرگ درخت، نه! این "درخت، اضافی است.

ای نیست که دست به حال بارور شدن است. دین یك بسته دهد، میوه هم دارد. یعنی همین جوری دین درمیوه می

 شود. دست انتقال پیدا کرده. ماهیت دین این نیست. دین یك هسته است که هی دارد بارور می

 در طول زمان السلامعلیهمعصمت ائمه بارور شدن مفهوم مثال اول؛ -1-1

 نبودند. اصلاً السلامعلیهمبیتاهلهم قائل به عصمت  از مردم دو درصد تقریباً السلامعلیهمبیتاهلمثال دیگر : در زمان [ 0]

به عنوان علمای ابرار مطرح بودند. اینکه  السلامعلیهمبیتاهل. السلامعلیهمبیتها را متوجه نبود راجع به اهلکسی این حرف

ای بودند تا اینکه هرچه جلوتر آمده، این قرائن و روایت کنار هم قرار گرفته و با العادههای فوقمآد السلامعلیهمبیتاهل

که اهل قبول نداشتند مردم آن زمان اگر"د بگویید توانیند! شما نمیمعصوم السلامعلیهمبیتاند که اهلدهحیرت فهمی

نه!  "داشتند تا الان جزء دین باشد.ها هم قبول میباید قبلین هم این در دین نیست! اند پس الامعصوم السلامعلیهمبیت

اند از طریق روایات و قرآن را ردهاند و نگاه کدهد. تازه برگشتهاینطور نیست! این بُعد دین دارد خودش را نشان می

نکه زمین بدون ای ها شأن انسان کامل است. اصلاًنگاه کردند و با حیرت دیدند، بحث تعلیم اسماء و همه این بحث
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ها شده معارف رفته رفته این ی زمین است. بعداًانسانی وجود داشته باشد که قائمهتواند باشد، یعنی یك حجت نمی

 وگرنه اینجور نیست که معارف مثل یك بسته پستی دست به دست بشود! 

 چنین خط قرمزی ما نداریم. مثلاً حالا آیا همه آنچه امروز به دست ما رسیده، جزء معارف بی بروبرگرد است؟ نه![ 8]

نماز صبحشان قضا شد، این نمی آلهوعلیهاللّهصلی النبی که پیغمبرائلند به اینکه داستان معروف نومامروزه گروه زیادی ق

شود. تقصیر بلال بوده که قرار بوده بیدار کند و بعد از غزوه میگویند در حالی که خیلی از علما حتی آقا می شود؛

ته و کوفته است دیگر! بالاخره خس آلهوعلیهاللّهصلی یبر بیدار نکرده و همه هم خوابشان برده. این هم شأن دنیوی پیغمبرخ

ده و بعد هم اند که بیدار کند ولی خود بلال هم خوابیاند و بلال را هم گذاشتهاند جایی خوابیدهبعد از فتح خیبر آمده

پرسند که چرا این جوری شد؟ او هم با اعتماد به نفس کامل می از بلال آلهوعلیهاللّهصلی مبراند و پیغآفتاب زده بیدار شده

شوند وکمی از آن مکان گوید: خدایی که تو را خواب کرد همان خدا مرا هم خواب کرد. بعد هم حضرت بلند میمی

)که پیغمبر خوابیدند و نماز صبحشان قضا  نبیآقا قائلند که این نوم ال خوانند. حضرتگیرند و بعد نماز میفاصله می

چنین چیزی ممکن نیست و یك عده هم  هیچ اشکالی ندارد. ممکن است یك عده امروز بگویند: اصلاً شده باشد(

 بگویند: ممکن است. 

 های اخیردر دهه ولایت فقیه تئوری بارور شدن مثال دوم؛ -1-2

الجمله این هست که معارف دین مطابق با واقع نیست، ولی فی اًمن قبول دارم که آنچه به دست ما رسیده لزوم[ 11]

 قبلاًسال اخیر است.  51-41-31به این سبك شاید محصول  ولایت فقیهتئوری  در حال گسترش است. مثلاً

د ، ولی این نوع از ولایت که بیایو ... بوده را به عهده گرفته یکسری امور حسبیه که ولایت در مورد مجانین و صبیان

. یك دلیل آن این بود که شددیده نمی خیلی در منابع ما قبلاً ،حکومت را به عهده بگیرد و حکومت تشکیل بدهد

کنید که بتوانید بال بزنید و بالا بروید، همینکرد؛ مثل اینکه شما تصور نمیکسی چنین چیزی را تصور نمی اصلاً

شود تشکیل داد. برای همین کسی هم در این زمینه قلم کرد یك حکومت اسلامی میطور در علما کسی تصور نمی

 زد. نمی

وقتی مطرح  –کاری به بحث اشکالات آن نداریم  فعلاً –ای بالا آمده به نام حکومت دینی الا امروز یك میوهح[ 12]

روزه تازه نه! ام "چون نبوده، پس الان هم یك چیز من درآوردی است! قبلاً"شده، دیگر این اندیشه درست نیست که 

اند و بزرگ شده و یك جایی میوه داده یك چیزی کاشته فهمید که انگاربینید و تازه میروید آیات و روایات را میمی

گفتند و نبوده، حالا این یك چیز من درآوردی علما نمی چون قبلاً"توانید منکر شوید! و بگویید: و حالا دیگر نمی

بینیم یك چنین کنیم و میگردیم و منابع را یك دور دیگر نگاه میحالا برمی بلکه "توانیم منکر شویم.است و می

 . ای وجود داردمیوه

این اندیشه درست نیست؛ چون دین درحال بارور شدن است و معارف آن خرده خرده دارد خواهم بگویم: می[ 14] 

توانید بگویید متعلق به این درخت یدهد. وقتی که رسید به فلان شاخه و فلان میوه، شما نمخودش را نشان می

دین یك »به این ذهنیت است که متعلق  «چون نبوده پس نیست» تفکرِ این نیست! و بگویی: چون نبوده پس نیست!

جزء باورها  ست یك چیزهایی نبوده؛ اصلاًممکن ا اینطوری نیست؛ نه! «کند.ای است که دارد انتقال پیدا میبسته

کسی در شیعه  معصوم است. اصلاً السلامعلیهیا امام صادق السلامعلیهداشته باشند که امیرالمؤمنینباور  که مثلاً نبوده؛
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یك کسی مثل سلمان باور  .اندها مثل سلمان شاید چنین باوری داشتهی از آدماهچنین باوری نداشته جز اوحد

کردند این بقیه فکر می 1ارای مقامات است.صاحب اسم اعظم است و معصوم است و د السلامعلیهداشت که امیرالمؤمنین

 شویم به همان چیزی که مقداد و...توانیم بگوییم که ما قائل میآیا امروزه هم می .آدم خوب و جنگجو و عالمی است

ما قبول نیست. ها ایمان آوردند، از گونه که آنایمان داشته باشیم؟! نه! دیگر آنایمان داشتند و ما هم همین جوری 

قرآن و روایات  -بینیم در منابع کنیم و میگردیم منابع را نگاه میوقتی ما رسیدیم به میوه حکومت دینی و برمی یا

چی  سال پیش 211کنیم! سال پیش دین را قبول می 211به سبك علمای نه دیگر، ما ": هست، بگوییمهم   –

 "کنیم.ها را قبول میها را نگفته بودند پس ما هم هماناینگفتند؟ 

 آلهوعلیهاللّهصلی حضرت رسول دوران رسالتدر  تدریجی احکاممثال سوم؛ اضافه شدن  -1-3

شود دین. بعد که مدینه رفتند به آن در مکه گفتند همین معارف فطری می آلهوعلیهاللّهصلی در دوره خود پیغمبر[ 13]

شود ی گویا بارور شده و دیگر این است که مینماز اضافه شده، روزه اضافه شده، حج و زکات به آن اضافه شده؛ یعن

بالاخره ما در مکه قرار بود فقط بگوییم توحید و اینکه توپیغمبر هستی و حالا آمدی هی "اگر کسی بگوید:  دین.

]از او  "ها اضافی است!ها ایمان آوردیم و اینکنی، این که دیگر دین نیست که! ما به همانداری به آن اضافه می

 شده نیست.[ پذیرفته

 حکمت و فطرت -1

 توصیه به حکمت و فطرت در فضای مکه )پیش از تشکیل حکومت اسلامی( -2-1

شود، دارد در مکه گفته می حکمتهمان معارفی است که به صورت فطری تحت عنوان  در آیات سوره اسراء [10]

ید! در قتل تل نکنقَ گوید: لطفاً! دیگر نمیسبك آن یك جور دیگر است رود، اصلاًولی وقتی همین آیات در مدینه می

یك موقع . و دیگر بحث اینکه در قَتل اسراف نکنید نیست است نجا دیگر حکومت تشکیل شدهاسراف نکنید! نه! در آ

موقع درگیری در قتل "گوید: چیزی نیست لذا موقع درگیری قبائل می متولیِ هنوز حکومت تشکیل نشده، اصلاً

کنند، اگر بخواهد قتل کند. گیرند و چوب در آستینش میت تشکیل شده، طرف را میاما وقتی حکوم "اسراف نکنید!

 نیست. دیگر هم جهنم دارد و هم قصاص. ...؛فَلَا یُسْرِفْ فیِ القَْتْلِ...(33)اسراء: بحث دیگر 

مین را نگه ه ه جهت فطری دارد، اگرهمین مقدار معارفی که انسان ب این معارف فطری قابل تأمل است کهباز [ 17]

وقتی کسی دین ندارد، شریعت برایش فایده ندارد. باید فرد دین داشته باشد تا  شود.دارد، آماده پذیرش شرایع می

 شود! کند، این نمیدین را ندارد و دارد با شریعت زندگی میفطری شریعت داشته باشد. کسی که معارف 

 اسراء دارد:  23این آیات برپایه حکمت است. از آیه 

 تَنْهَرهُْماَ وَلاَ أُفٍّ لَهُماَ تَقُلْ فَلاَ کِلاَهُمَا أَوْ أَحدَهُُمَا الْکِبَرَ عِندَْكَ یَبْلُغَنَّ إِحْساَناً إِمَّا وَباِلْوَالدَِیْنِ إِیَّاهُ إِلَّا تَعْبدُُوا أَلَّا رَبُّكَ وَقَضىَ (23)اسراء: 

 بِمَا أعَْلَمُ ربَُّکمُْ( 25)اسراء: ؛ صَغِیرًا رَبَّیَانیِ کَماَ ارْحَمهُْماَ رَبِّ وقَُلْ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُماَ فِضْوَاخْ( 24)اسراء: ؛ کَرِیماً قَوْلاً لَهُماَ وقَُلْ

                                                           
گرفت؛ یعنی یك مقداری در دلش یك شاید همین باورش داشت خِفتشِ را می السلامعلیهاتفاقاً در جریان درگیری سقیفه و دفاع از امیرالمؤمنین . که 1

یعنی به واسطه یك باور خیلی عمیقی که داشت،  "کند؟!این که اسم اعظم دارد چرا خودش از خودش دفاع نمی"باورهایی سست شد. با خودش گفت: 

 شد!یك حدی هم زیر پایش داشت شل می
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)اسراء: ؛ تَبذِْیرًا تُبذَِّرْ وَلاَ السَّبِیلِ وَابْنَ قَّهُ وَالْمِسْکِینَحَ الْقُرْبىَ ذَا وَآتِ( 20)اسراء: ؛غَفُورًا لِلأَْوَّابِینَ کاَنَ فَإِنَّهُ صاَلِحِینَ تَکُونُوا إِنْ نُفُوسِکمُْ فیِ

 فَقُلْ هاَتَرْجُو رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةٍ ابْتِغاَءَ عَنْهمُُ تُعْرِضَنَّ وَإِمَّا( 28)اسراء: ؛کَفُورًا لِرَبِّهِ الشَّیْطاَنُ وکَاَنَ الشَّیاَطِینِ إِخْوَانَ کاَنُوا الْمُبذَِّرِینَ إِنَّ (27

 رَبَّكَ إِنَّ( 31)اسراء: ؛ مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ کُلَّ تَبْسُطْهاَ وَلاَ عُنُقِكَ إِلىَ مَغْلُولَةً یدََكَ تَجْعَلْ وَلاَ ( 29)اسراء:  ؛مَیْسُورًا قَوْلاً لَهمُْ

 قَتْلَهُمْ إِنَّ وَإِیَّاکمُْ نَرْزُقُهمُْ إمِْلاَقٍ نَحْنُ خَشْیَةَ أَوْلاَدکَُمْ تَقْتُلُوا وَلاَ (31)اسراء: ؛ بَصِیرًا خَبِیرًا ادِهِبِعِبَ کاَنَ إِنَّهُ وَیَقدِْرُ یَشاَءُ لِمَنْ الرِّزقَْ یَبْسُطُ

 قُتِلَ وَمَنْ باِلْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتیِ النَّفسَْ تَقْتُلُوا لاَوَ(  33)اسراء: ؛ سَبِیلاً وَساَءَ فَاحِشَةً کاَنَ إِنَّهُ الزِّناَ تَقْرَبُوا وَلَا( 32)اسراء: کَبِیرًا؛  خِطْئاً کاَنَ

 حَتَّى أَحْسَنُ هیَِ بِالَّتیِ الْیَتِیمِ إِلَّا مَالَ تَقْرَبُوا وَلاَ (34)اسراء: ؛ مَنْصُورًا کاَنَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فیِ یُسْرِفْ فَلَا سُلْطاَناً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنَا فَقدَْ مَظْلُوماً

 وَأَحْسَنُ خَیْرٌ الْمُسْتَقیِمِ ذَلِكَ بِالْقِسْطَاسِ کِلْتمُْ وَزِنُوا إِذَا الْکَیْلَ وَأَوفُْوا (35)اسراء: ؛ مَسْئُولاً کاَنَ الْعَهدَْ إِنَّ باِلْعَهْدِ وَأَوفُْوا أَشدَُّهُ یَبْلُغَ

 الأَْرْضِ فِی تَمْشِ لاَوَ  (37)اسراء: مَسْئُولاً؛  عَنْهُ کاَنَ أُولَئِكَ کُلُّ وَالفُْؤاَدَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ ماَ تَقْفُ وَلَا (30)اسراء: ؛ تأَوِْیلاً

 إِلَیْكَ أَوْحىَ مِمَّا ذَلِكَ( 39)اسراء: ؛ مَکْرُوهًا رَبِّكَ عِندَْ سَیِّئُهُ کاَنَ ذَلِكَ کُلُّ(38)اسراء:  ؛طُولاً الْجِبَالَ تَبْلُغَ وَلَنْ الأَْرْضَ تَخْرقَِ لَنْ إِنَّكَ مَرَحاً

 ...؛الْحِکْمَةِ مِنَ رَبُّكَ

 ؛ ...عبودیت غیر خدا نکنید و احسان به والدین کنید ...إِحسَْانًا وَباِلْوَالِدَیْنِ إِیَّاهُ إِلَّا تَعبُْدُوا أَلَّا رَبُّكَ وقََضَى (23)اسراء: [18]

خوردگی لاگر به سا ؛کَرِیمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرْهمَُا ولََا أُفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا کِلَاهمَُا أَوْ أَحَدُهُمَا الکِْبَرَ عنِْدَكَ نَّیَبْلُغَ إِمَّا

ها را نران و قول کریمانه و نرم و شایسته نسبت به پدر و مادر داشته باش؛ یعنی کسی که نسبت به پدر و رسیدند آن

 لَهُمَا وَاخفِْضْ( 24)اسراء: دهد. اش را دارد از دست میدینی فطری ست که چکار بکند، این معارفادرش حالیش نیم

 بِمَا أَعْلَمُ رَبُّکمُْ( 25)اسراء: های رحمتت را بگستران. این بال 2؛صَغِیرًا رَبَّیَانِی کَمَا ارْحَمْهُمَا رَبِّ وَقُلْ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جنََاحَ

شماست داناست. اگر صالح باشید  های؛ خدا به آنچه در جانغفَُورًا لِلْأَوَّابِینَ کَانَ فَإِنَّهُ صَالِحِینَ تکَُونُوا إِنْ نفُُوسِکمُْ فِی

کنید که  حق ذالقربی را بدهید )یك کاری ...حقََّهُ الْقُرْبىَ ذَا وَآتِ( 20)اسراء:  پذیرد.گردند میخدا توبه کسانی را که برمی

کسانی ... السَّبِیلِ وَابْنَ وَالْمِسکِْینَها را دارد. ...دارند و آدم هوای آنهایتان مشکل ها فطری دربیاید( بالاخره فامیلاین

 إِخْوَانَ انُواکَ المُْبَذِّرِینَ إِنَّ (27)اسراء:  اسراف نکنید. ؛تَبْذِیرًا تُبَذِّرْ ولََا... اندن هستند و کسانی که در راه ماندهکه مسکی

 لَهمُْ فقَُلْ تَرْجُوهَا رَبِّكَ مِنْ رَحْمَةٍ ابْتِغَاءَ عَنْهمُُ تُعْرِضَنَّ وَإِمَّا( 28)اسراء:  تبذیر نکنید. 3؛کفَُورًا لِرَبِّهِ الشَّیْطَانُ وَکَانَ الشَّیَاطِینِ

ابروگشاده باش چو دستت رف خوشایند بزن! یك ح ها اعراض کردی، لااقل؛ اگر به خاطر نداشتن از آنمیَْسُورًا قَولًْا

 فَتقَْعُدَ الْبَسْطِ کُلَّ تَبْسُطْهَا وَلَا عُنُقِكَ إِلىَ مَغْلُولَةً یَدَكَ تَجْعَلْ وَلَا ( 29)اسراء: بدی نکن! تندی نکن!  لااق گشاده نیست!

 لِمَنْ الرِّزْقَ یَبْسُطُ رَبَّكَ إِنَّ( 31)اسراء:  !دستت به گردن باشد و چیزی ندهیاش ؛ این جوری نباشد که همهمَحْسُورًا مَلُومًا

از ترس مرگ نکشید.  ؛ فرزندانتان را...إِمْلَاقٍ خشَْیَةَ أَوْلَادکَُمْ تَقْتُلُوا وَلَا (31)اسراء:  ؛بَصِیرًا خَبِیرًا بِعِبَادِهِ کَانَ إِنَّهُ وَیقَْدِرُ یشََاءُ

 نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ.. دهد.خدا روزیشان را می دهد؟!ه کسی روزیشان را میشوند از ترس اینکه چدار نمیکسانی که بچه

 الزِّنَا تقَْرَبُوا وَلَا( 32)اسراء:  ؛ این گناه بزرگی است.کَبِیرًا خطِْئًا کَانَ قَتْلَهُمْ إِنَّ ... دهیم.ها و شما را میما روزی آن... وَإِیَّاکمُْ

 تقَْتُلُوا ولََا(  33)اسراء: ؛ این کار کار زشتی است. سَبیِلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً کَانَ إِنَّهُ...( 32)اسراء:  4نزدیك این گناه نشوید. ؛ اصلاً...

 هِلِولَِیِّ جَعَلنَْا فقََدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ...قتل نفسی را نکنید که خدا حرام کرده است.  ...بِالْحَقِّ إلَِّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتیِ النَّفْسَ

                                                           
 .آنان را به پاس آنکه مرا در کودکی تربیت کردند، مورد رحمت قرار ده !و برای هر دو از روی مهر و محبت، بال فروتنی فرود آر و بگو: پروردگارا . 2

 ان، برادران شیاطین اند، و شیطان همواره نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است.بی تردید اسراف کنندگان و ولخرج . 3

گوید: ها هم نیست. چرا؟ چون این جا مکه است؛ یعنی هنوز کار حکومت دست اسلام نیامده، ولی وقتی کار دستش بیاید میبحث شلاق و این . اصلاً 4

اش بگیرش صد ضربه شلاق بزن! دیگر اینجا قوانین اجتماعی دارد و این طور نیست که همه ...؛لَّ واَحِدٍ مِنهُْمَا مِائَةَ جَلدَْةٍالزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فاَجْلدُِوا کُ (2)نور: 

کنیم، ولی یك موقع در مدینه هستیم، فقط های اخلاقی میبراساس گل و بلبل جامعه را اداره کنیم. بله! یك موقع در شرایط مکه هستیم، توصیه

 شود.کنیم. اینجا دیگر بحث جنگ و جبهه و جهاد و بگیر و ببند و و شلاق و فتنه میهای اخلاقی نمیهتوصی
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در کشت وکشتار  ...القَْتْلِ فیِ یُسْرِفْ فَلَا...او سلطنتی هست. « ولیّ»کسی که مظلوم کشته شده باشد برای  ...سُلْطَانًا

 مَالَ تقَْرَبُوا ولََا (34)اسراء: شود. شود از جانب خداوند کمك می؛کسی که کشته میمَنْصُورًا کَانَ إِنَّهُ... اسراف نکنید.

؛ مَسْئُولًا کَانَ الْعَهْدَ إِنَّ باِلْعَهْدِ وَأَوفُْوا أَشُدَّهُ یَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هیَِ بِالَّتِی إلَِّا... (34)اسراء:  5!دست به مال یتیم نزن ...الیَْتِیمِ

 (35ء: )اسران عمل کند. پیمان زیر سؤال است. بندد، باید به آعهد را نگه دارید، عهد زیر سؤال است. کسی که پیمان می

 وَأَحْسَنُ خَیْرٌ الْمُسْتقَِیمِ ذَلكَِ باِلقِْسْطَاسِ وَزِنُوا. ...کشید، کیل را درست بکشیدوقتی ترازو می ...کِلْتمُْ إِذَا الکَْیْلَ وَأَوفُْوا

دانید نروید؛ مثل این که نمیدنبال چیزی  ...عِلمٌْ بِهِ لكََ لَیْسَ مَا تقَْفُ ولََا (30)اسراء: ؛ با ترازوی صحیح وزن کنید. تَأْوِیلًا

کنند و کنند همین است و همین را باور میکنند و فکر میکسانی که خبرها را در شبکه های مجازی فوروارد می

ه د اینکه چرو؛ فردای قیامت زیرسؤال میمَسْئُولًا عَنْهُ کَانَ أُولَئكَِ کُلُّ وَالفُْؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ...گویند. همین را می

 دیده؟ چه فکر کرده؟ چه شنیده؟ 

؛ با تبختر روی زمین راه نروید. با طُولًا الْجِباَلَ تَبْلُغَ وَلَنْ الْأَرْضَ تَخْرِقَ لَنْ إِنَّكَ مَرَحًا الْأَرضِْ فیِ تَمْشِ وَلَا (37)اسراء: [ 24]

تو یك بنده ضعیف و ذلیل هستی، یك مقدار آرام و  ها بالا بزنی! بالاخرهتوانی زمین را بشکافی و از کوههایت نمیقدم

 قبلاً .«ها را کوتاه کنیدسر آستین»در روایات داریم که متواضعانه راه برو! برای مردم قیافه نگیر! با تبختر راه نرو! 

ر شوند سواهای بلند علامت تبختر بوده. یك ماشین خیلی خوب سوار نشو! ماشینی را که مردم سوار میسرآستین

ساده راه برو! هرچقدر هم که شی نکن! عادی و متمایز مَ ،کنی که چه؟ در زمینبشو! توی دل مردم گرد و خاك می

ها ؛ این گناهش نزد خدا ناپسند است؛ یعنی اینمکَْرُوهًا رَبِّكَ عِنْدَ سَیِّئُهُ کَانَ ذَلكَِ کُلُّ(38)اسراء:  داری که داری! داری.

 ندارد. این مدل حرف زدن مکی است.چیزهایی است که خدا دوست 

گفتیم. این حکمتهایی که ما گفتیم از این...؛ الْحکِْمَةِ مِنَ رَبُّكَ إِلَیْكَ أَوْحَى مِمَّا ذَلكَِ( 39)اسراء: گوید: [ بعد هم می20]

فهمی. الان م هست. خودت می؛ نیست، بلکه شما خودت داری و فطری همَا لمَْ تکَُونُوا تَعْلَمُونَ... (151)بقره: ها از قبیل 

گوییم. بعداً هم این قضیه جلوتر بیاید ]و بشود مدینه و تشکیل حکومت[ یك هم مکه است و ما داریم این جوری می

 گوییم. یك جور بگیر ببند دیگری ما داریم.جور دیگر می

 شکوفا شدن فطرت، با تشکیل حکومت اسلامی -2-2

گویند: شود، قبل از تشکیل حکومت میید و حکومت دینی تشکیل میآجوری که جلو میکما اینکه همین [27] 

هر کسی به مال خودش مسلط است، ولی بعد که حکومت تشکیل شد این جور  0؛«الناسُ مُسَلَّطونَ علیَ اموالِهمِ»

تان های بازار را بخرید و در خانهبروید همه شیرخشك نیست که هر کسی با اموالش هر کار خواست بکند! مثلاً

های دیگری هم داریم که الان حکومت تشکیل شده و ما ضابطهنه! «! الناسُ مُسَلَّطونَ علیَ اموالِهمِ»بگذارید و بگویید: 

آمدند از کسی زکات بگیرند. اگر در مکه حرف از زکات مینمی شود دین. احتکار و زکات هم ضابطه دارد. قبلاًمی

...؛ صدََقَةً أَمْوَالِهمِْ مِنْ خُذْ( 113)توبه:  :اندهمدیگر برسید! اما در مدینه گفتهبه  از جهت مالی زدند به معنی این بود که

این جور نیست که ها! نه اینکه بیایند بدهند. دیگر زکات مثل مالیات است. چرا؟ چون حکومت است. برو بگیر از این

ها داشتیم کنیم! در مکه برپایه حکمت ما اگر در مکه یك جوری زندگی کردیم، در مدینه هم همان جوری زندگی

                                                           
 ؛وَسَیَصْلَونَْ سَعِیرًا امَا یَأْکلُُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناَرًإِنَّ ظُلْماًإِنَّ الذَِّینَ یَأْکُلُونَ أَموَْالَ الْیَتاَمَى  (11)نساء: : گویدمیسوره مکی است ولی در سوره مدنی  . این مال 5

 مکه است و فعلاً دست به مال یتیم نزن!  آوریم. اینجامیظلم این کار را بکند، پدرش را در کسی که از روی

 قاعدة تسلیط . 0



8 

 

و منهاج و  آید تا لبه شریعتها و آن دین باید باشد، ولی میها و حکمتکردیم اما در مدینه هم آن عقبهزندگی می

  ها هم دین است.باز این و بگیر و ببنددستور و 

 هُ...نَفْسَ سَفِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ ملَِّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَ مَنْ -3

  یهای ابراهیممعارف انقلاب فطری بودن -3-1

 وَ مَنْ (131بقره: )حتی در آیاتی که داشتیم  های فطری را فراموش نکنید!تأکید ما در این جلسات این بود که بحث[29]

معارف فطری است  ،ابراهیمیهای معارف انقلاب عرض کردیم که واقعاً نفَْسَهُ...؛ سفَِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ

وگرنه ظلم نکردن، ظلم نپذیرفتن، جنگ فقر و غنا، جنگ  ؛مگر اینکه طرف خودش را تسفیه و تحمیق کرده باشد

شود، یکسری قواعد فطری دیگری وقتی حکومت تشکیل میهاست. مستکبر و مستضعف جزء معارف فطری انقلاب

کردیم جنگ فقیر و غنی هم باشد در تا حالا فکر نمیشود. فا میشود؛ به عبارتی فطرت ما دارد شکوهم سوار می

گویند: بفرمایید آیند با تو مبارزه کنند. مگر میدهی، یك عده میحالی که وقتی حکومت ابراهیمی تشکیل می

سط که قیام به ق دهدسوره مبارکه حدید نشان می آیه آنخواهد بکنید؟! حکومت تشکیل بدهید و هر کار دلتان می

 النَّاسُ لیَِقُومَ وَالمِْیزَانَ الکِْتَابَ مَعَهمُُ وَأَنْزَلنَْا باِلبَْیِّناَتِ رُسُلَنَا أَرْسَلنَْا لقََدْ (25)حدید:  :احتیاج به آهن و شمشیر ندارد

دیگر ما اینجا  ...؛شدَِیدٌ أْسٌبَ فِیهِ الْحَدِیدَ وأََنْزَلنَْاشود و ...ولی تا بیایی قیام به قسط بکنی، جنگ شروع می ... .باِلقِْسْطِ

 کنیم. آهن را نازل می

  رسیدن توحید تا لبه حاکمیت و اعلان برائت، (إِبْرَاهِیم مِلَّةِ) روش ابراهیم -3-2

نپذیری و زیربار ظلم نرفتن و جنگ با مستکبر، با کسانی که با تو کار دارند و با تو دشمن تمام مفاهیم ظلم[ 31]

در چند آیه قرآن  نَفْسَهُ...؛ سفَِهَ مَنْ إِلَّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَ مَنْ (131بقره: ). فطری ماستهستند، همه جزء معارف 

شد، خورد. نه فقط به این که طرف موحد باها هم میکه به این را نشان داده است السلامعلیهملت و روش حضرت ابراهیم

 شکنی رسیده؛ یعنی در عمق توحید قرار گرفتهبرائت و بت کمیت و اعلانهای حابلکه موحدی که توحیدش تا لبه

کنیم اگر طرف موحد است یعنی کسی که توحید افعالی را قبول دارد که همه این کارها کارهای ما فکر می .است

ا خانواده تا داری تهرجا که بشکافی از قوانین حکومت خداست. نه! اینکه توحید نیست! توحید این است که ببینی در

فقط این نیست که ایشان در عمق دهد، را نشان می السلامعلیهملت و روش ابراهیم... پای خدا باز شده. اینکه وقتی 

هایی که میکند. و پیمانکند. اعلان برائت میشکنی میجنگد، بتتوحید قرار گرفته! نه! روش او این است که می

  گیرد؛

 اعلان برائت و تشکیل حکومت روح حجّ؛ بیعت با امام برای -3-2-1

 دهد که مکه اصلاًکند، در آیات متعددی نشان میمکه را درست می السلامعلیهدر آیات گفتم که وقتی حضرت ابراهیم

که ؛ برو داد بزن که مردم م...وَ أَذِّنْ فیِ النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ (27)حج: بازی! اللهای این نیست که یك عده بروند کیفبر

 بیایند پیش تو! بیایند با تو بیعت کنند. نه اینکه بروند با خانه بیعت کنند.

فعال کفعال »چرخند، حضرت فرمودند ها دارند دور خانه خدا میکردند که اینداشتند نگاه می السلامعلیهامام باقر[ 33]

رفتند و الان هم مین جوری حج میکردند؟ ه؛ این کاری شبیه کار جاهلیت است. مگر در جاهلیت چکار می«جاهلیه
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اند که یك عده فقط بروند دور خانه خدا بچرخند! حالا که حج را نگذاشته کنند. اصلاًها دارند همان کار را میکه این

یند پیش خانه! اینتا بیایند پیش تو، نه اینکه بیا...؛ وَ أَذِّنْ فیِ النَّاسِ باِلْحجَِّ یَأْتُوكَ (27)حج: ؟! بلکه گفته بودند چی مثلاً

 زَرْعٍ ذِی غَیْرِ بِوَادٍ ذُرِّیَّتیِ مِنْ أَسکَْنْتُ إِنِّی رَبَّنَا( 37)ابراهیم: باز در آیات دارد: بکنند با تو. ها آیات قرآن است. بیایند بیعت 

همسر و  السلامعلیهکه وقتی حضرت ابراهیم ...؛إِلَیْهِمْ تَهْوِی سِالنَّا مِنَ أفَئِْدَةً فَاجْعَلْ الصَّلَاةَ لِیُقیِمُوا رَبَّنَا الْمُحَرَّمِ بَیْتكَِ عِنْدَ

ذیل همین  السلامعلیهمائمه ها کن!ها را نه به سمت خانه که به سمت ایندل دعا را کرد که گذاشت این فرزند خودش را

و « إِلَیْهمِْ تَهْوِی»گفته ها را متمایل به بیت کن بلکه ؛ به سمت بیت. نگفته دل این«تهوی الیه»نگفته  گویند:آیه می

که روی آن منطق  هستیم که باید بیایند به سمت خانه و با ما بیعت کنند السلامعلیهما )ائمه( همان دعای ابراهیم

 ها هم ملت ابراهیم حنیف هستند. ابراهیمی برویم بجنگیم و کار را به دست بگیریم و این

 در بیعت یا عدم بیعت با امام ل و حق صحیححج مقبوتفاوت  -3-2-1-1

 ای که شما گفتید با احکام در تناقض نیست؟ مثلاً حج را در صورت استطاعت باید رفت.([ )سؤال: این مسأله35]

یکی از اشکالاتی که امروزه ما پیدا کردیم این است ست، با روح احکام در تناقض است. : با احکام در تناقض نیوابج

. یکی دو است خالی شده اش هماخلاقی –های معرفتی به ما گفته شده و حتی از پشتوانهنهای روح که احکام م

تغییر هدیه شود پس گرفت در صورتی که توانید پس بگیرید یا نه؟ هدیه را میمثال بزنم: آیا شما هبه و هدیه را می

توانید پس بگیرید. ولی اگر آردی را به دیگر نمی آردی که شما به کسی دادید و او نان درست کرده، نکرده باشد. مثلاً

پس گرفت  شودشود پس گرفت. پس هدیه را مییك نفر هدیه دادید، اگر پس بگیرید جزء عقود جائزه است و می

ی خودش را پس بگیرد مثل این است که استفراغ خودش را خورده! حالا شما داریم اگر کسی هدیه]روایت[ ولی 

اش اند جایز است ولی همهگوید: درست است که گفتهشود آدم میاش که گفته میی با پشتوانهگیرید؟ یعنپس می

 همین بحث که نیست!

دهم، آیا این طلاق درست است یا دو شاهد عادل به هیچ دلیلی طلاق می ا من الان همسر خودم را در برابری[ 30]

اند ولی ا جلو پنجره احکام را معرفی کردهت. فقط به منه؟ درست است و طلاق هم شرعی است، ولی این کار ظلم اس

اند اند. گفتهصحیح و نماز مقبول تفاوت گذاشته بین نماز السلامعلیهماند. لذا ائمههای احکام را به ما معرفی نکردهپشتوانه

 نمازش قبول نیست، ولی صحیح است.  اگر کسی در نماز حواسش به نماز نباشد اصلاً

خواهی حج صحیح گر میخواهی حج صحیح بروی یا حج مقبول؟ باید این را مشخص کنی. اا شما میحالا آی[ 37]

دستور ندارد که  خیال امام شوی ]این حج صحیح است[.بی اصلاً ،«تَمَامُ الْحَجِّ لقَِاءُ الْإِماَم» :اندگفتهبروی در حالیکه 

رفته! ولی آیا این حج مقبول است؟ نه! این حج مقبول  خب بالاخره حجقی کند! آدم حج را برای خودش ابراهیمی تل

آیا موجب  صحیح فقهی؛ یعنی ادا و قضا ندارد. نیست. مثل نمازی که طرف خوانده و مقبول نیست، ولی صحیح است.

الَّذِینَ همُْ عَنْ  (5)ماعون: ؛ ینَفَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّ (4)ماعون:  :نه! برای همین داریم .7«الصَّلاةُ قُربانُ کُلِّ تَقیٍِّ»شود؟ که تقرب هم می

رود. برای ی کفر است؛ یعنی این که در صلاتش ساهون است، پایین میدر قرآن در رتبه« وَیْل» ؛صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ایستد. هم نمی رود. وسطپایین می« لمَْ یَزْدَدْ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ بُعْداً»همین داریم که اگر کسی نماز بخواند بدون اقبال قلب 
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توانی که این کند! نمییعنی اگر این چیزهای پر انرژی را خوردی یا باید بدوید یا اگر ندوید کبدتان را خراب می

 چیزهای پرانرژی را بخوری و بنشینی!

دی داریم که برخی از این های آخونشود، ضمن اینکه در بحثهای احکام گفته نمیلذا خیلی از پشتوانه[ 39]

 ،ما داریم که زکات کند! مثلاًتواند تغییری در ماهیت احکام ایجاد کند و امروزه به هر دلیلی، نمیها گاهی میانهپشتو

داد، خدا مقدارش را عوض کرده بود. یعنی زکات باید فقر فقرا را پوشش دهد و اگر پوشش نمیفقرا را پوشش می فقرِ

ها همان چیزهایی است که گیرد! اینولی به بوگاتی زکات تعلق نمیگیرد داد. ولی الان به کشمش زکات تعلق میمی

 یا نه؟  است مقداری فیه تأملٌ که آیا این احکام به درستی استخراج شده

 حتماً کنید، اما آیا اوروید پیش متخصص و به او اعتماد میشما می مثلاً .مکلفیم و باید اعتماد بکنیم ما فعلاً[ 41]

گذارید و او هم با علمش یك چیزی آی را جلویش میآرره امای ندارید. بالاخد نه ولی شما چارهگوید؟ شایدرست می

آیم! نه! هم مجبوری بروی و هم گویی! یا من دیگر نمیخود میها را داری بیتوانید بگویید: اینگوید. شما هم نمیمی

مجبور است اعتماد بکند و هم احتمال  ممکن است اشتباه کند. در مسائل آخوندی هم همین است که هم آدم

 رود. اشتباه می

]روح حج[  ...؛سَبیِلًا إلَِیْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ البَْیْتِ حجُِّ النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ... (97عمران: )آل: حج را که باید رفت واب)سؤال( ج[ 42]

کنم! من ها را سرویس میمن دهن آمریکایی"ید: ر بشود و بگوتبیعت با امام است و اگر کسی از حج برگردد و انقلابی

به این باید گفت: حاجی! حجت  "خواهم بکنم.نشینم! من تا آخر عمر همین کار را میتا اسرائیل را نترکانم آرام نمی

ها ود توی روضهرکند و میهای ائمه و حال میرود حرمقبول! اما اگر رفت و آمد و یك آدم کیف الله باز شد، دیگر می

ای؟! با چه کسی پیمان تو با چه کسی رفتی بیعت کرده ول!ان شاء الله حجت قب ؟چرخد، باید بگوییم: حاجی!می

خواهی طاغوت را آباد کنی؟ یا برایت فرق ای که چکار بکنی؟! آیا پیمان بستی که طاغوت را خراب بکنی؟ یا میبسته

در جاهلیت چکار می؛ «فعال کفعال جاهلیه»فرماید: می السلامیهعلندارد طاغوت خراب بشود یا آباد بشود! امام باقر

 !که دوباره همین کارها رابکنید خواستحکومت دینی نمی که دیگر! اینکردند دیگررا می کردند؟ همین کار

ه ه ملت ابراهیم رسیدن و اینکه طرف رو آورد بدین در حالت بارور شدن و بدر ها همان نکاتی است که این[ 43]

معارف انقلاب یك معارف »کما اینکه گفتم: این جمله حضرت آقا خیلی مهم است: ]مهم است.[ سمت فطرتش 

ها روی اینکه کسی با آمریکا به عنوان یك مستکبر درگیر بشود، حرف فطری انقلابی است. اینیعنی «. فطری است

بیعت است  و...؛ إلَِیْهمِْ ...تَهْوِی( 37)ابراهیم: با  است رویم و بیعتملت ابراهیم سوار است. ما داریم در روش ابراهیمی می

 است. السلامعلیهها ماهیت کار حضرت ابراهیمامام. این با

 نتیجه تربیت قرآنیمؤمن انقلابی؛  -3-2-2

کنند، انقلابی شوند و کسانی که قرآن کار نمیکنند انقلابی میکسانی که با قرآن کار می[ یکی از رموز است که 45]

شوند به خاطر این جور معارف قرآن است. آورند و انقلابی نمییا اگر دین را از جای دیگری دارند درمی شوند،نمی

زنید مگر در جنگ و جبهه و جهاد و منافقین و کافرین. اصلاً قرآن در این فاز است. اگر فاز شما قرآن را ورق نمی

ای از توانم دستهآید. من میشد، اما این فاز، قرآنی درنمیای از روایات بادیگر بردارید، حتی اگر متکی به دسته

به کسی کار نداشته باشید! "روایات را برایتان بخوانم که یك دین دیگری را به شما معرفی کند. دینی که بگوید: 
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د و بیایند و بعد از آنجا برگردن "ات! و به هیچ چیز دیگر هم کار نداشته باش!حواست را بده به خودت و به خانواده

...؛ حواست را بده به خودت و قُوا أَنفُْسَکمُْ وَأَهْلِیکمُْ نَارًا... (0)تحریم: روی قرآن. بعد چه چیزها را برجسته کنند؟ این که 

 ات! خانواده

از ای توانم دستهاگر من از قرآن برگردم به روایات خیلی فرق دارد که از روی روایات برگردم به قرآن! می[ یعنی 47]

کند؛ مؤمن نشسته درست میها مؤمن مجاهد درست نمیروایات را به دلایلی پیدا بکنم که شما را زمین بنشاند. این

کند اهل دعای یعنی یك مؤمنی درست می کند.هزینه درست میکند؛ مؤمنِ بیکند. مؤمنِ با هزینه درست نمی

کند. کافی است آن را بخوانید ن چنین چیزی درست نمیکند. ولی قرآای هم پرداخت نمیکمیل و نماز شب و هزینه

کند. نماز شب و دعای کمیل او را هم از وسط جنگ و جبهه و جهادش درمیتا ببینید چنین مؤمنی درست نمی

 ها را بزنی!گوید: چون تو اهل جبهه و جهاد هستی، پس باید اهل نماز شب و ... باشی! باید این بنزینآورد. می

 فْسَهُنَ سَفِهَ -3-3

بحث بسیار مهمی است که چرا اینجوری گفته؟  نفَْسَهُ...؛ ...سفَِهَ (131بقره: )خواهیم به این نکته اشاره کنیم که می[ 44]

 سفیه است. این آدم توانست بگوید: می

 ؛ یعنی تلقین تحمیقنفَْسَهُ سَفِهَ -3-3-1

خودش را دارد  ،یعنی این خودش ؛...نفَْسَهُ سفَِهَ... (131بقره: )قبل از پرداختن به آن ادبیات باز باید گفت که این [ 51]

فهمد، مگر اینکه خودش با خودش ور برود که ها را میجوری باشد، اینکند؛ یعنی خودش اگر همینتحمیق می

بینم. القاعده میه اگر دستم روی چشمم نگذارم، علیبینم وگرننمی ،هایم را بگیرمنفهمد. یعنی اگر من جلوی چشم

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ ... (184)بقره: گوید: ها میدر مورد خوبی گوید؛ مثلاًین مطلب را قرآن در ابعاد مثبت و منفی میا

 8که این خیر است خودت را راغب کن.خودت را بزن به خیر بودن. به اینخیر را تطوع کن،  ...؛خَیْرٌ لَهُ

                                                           
  اثرات تلقین مثبت و منفی.  8

؛ یعنی اگر شما سر کیف نماز بخوانی یا شل و ول، تأثیر نماز خیلی در شما متفاوت می«بهجت»اریم به نام [ یك چیزی در بحث نماز و عبادات د51]

آید. یك خورد، جذب این غذا در بدن پایین مینشیند و همین جوری غذا میگویند که اگر کسی در کنار سفره میشود. حتی در غذاهای مادی هم می

مندی این آدم از برد. بهرهدهد، این جذب غذا را بالا میخورد و هی دارد جو میکند و غذا را با رغبت میه  و چه چه مینشیند و به بموقع کنار غذا می

از سر سیری غذا نخورید! یك کاری کن گرسنه به خانه برسی! هله هوله نخور! در مورد مسائل جنسی « الأکل علی الشِبَع»رود؛  لذا داریم غذا بالا می

رسند دیگر اشتها ندارند. در مورد مسائل معنوی هم همین است، یکی میخورند، خانه میها اینقدر توی راه هله هوله میطور است. خیلی هم همین

ه آید. تا اینکچکار کنیم باید برویم بخوانیم! با این وضع، جذب این غذا پایین می -آش کشك خاله است –گوید: اذان شد، حالا برویم این دو رکعت 

رود نماز را بخواند رود روی تشك؛ یعنی وقتی میکند، خلاصه آماده میکند، یك چیزهایی را با خودش تکرار میدقیقه دارد خودش را آماده می 5کسی 

 جور است.برد. برعکس آن هم همینکاملاً در یك حالت آمادگی قرار گرفته برود نماز بخواند. این جذب نماز را بالا می

توانست بگوید ولی آنقدر این را تر میگوید؟ با اینکه خیلی راحتکشد ببینید چه جوری میره مائده در آن داستان که قابیل هابیل را می[ در سو54]

رت را بکش؛ چون کسی همین ... نفسش او را به طوع و رغبت کشانید که برو برادفَقَتَلهَُ أَخِیهِ قَتْلَ نَفْسُهُ لهَُ فَطَوَّعَتْ (31)مائده: گوید: دهد! میکش می

رود جوری میرود برادرش را بکشد! چقدر باید روی مخ خودش کار کرده باشد که نفسش برایش طوع ایجاد کرده باشد. مگر کسی همینجوری که نمی

 ...؛ فَقَتَلهَُ أَخِیهِ قَتْلَ نَفْسهُُ لهَُ فَطَوَّعتَْ (31)مائده:  شود:کند تا میرشوه بگیرد؟ آنقدر مخش و نفسش این را برای او توجیه می
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بقره: )شود. در این آیه هم که دارد: قین بکند، در جهت مثبت و منفی میاینکه آدم یك چیزی را به خودش تل[ 55]

؛ یعنی خودش باید خودش را تحمیق و تسفیه کرده باشد وگرنه نفَْسَهُ... سفَِهَ مَنْ إلَِّا إِبْرَاهِیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرْغَبُ وَ مَنْ (131

  تواند از این راه دست بردارد.نمی

 «رشید»در مقابل  «سفیه»کلمه  -3-3-2

 ، ادبیات خاص قرآن است. «رُشد»در مقابل « سفََه»است، یا « رشید»در قرآن در مقابل « سفیه»اولاً کلمه 

 ... به سفیه، اموالتان را ندهیدقِیاَمًا لَکُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتیِ أَمْوَالکَُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا ولََا (5نساء: )دارد:  5[ در سوره نساء آیه 48]

؛ از درآمد آن، مَعْرُوفًا قَولًْا لَهمُْ وَقُولُوا وَاکْسُوهمُْ فِیهَا وَارْزُقُوهمُْاین ]اموال[ را موجب قوام و قیام جامعه کرده است. ... که

ها را ... اینحَالنِّکَا بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْیتََامىَ وَابْتَلُوا( 0)نساء: بخورانید و بپوشانید و به این سفهاء قول پسندیده بگویید. 

...؛ وقتی دقیقاً فهمیدید این به رشد أَمْوَالَهمُْ إلَِیْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهمُْ آنَسْتُمْ فَإِنْ... 9بیازمایید تا به زمان ازدواج برسند.

 . ها بدهیدرسیده، اموالشان را به آن

در مورد مسائل مالی و دنیوی « یه و رشیدسف»این  است.« رشد»در قرآن در مقابل کلمه « سفه»کلمه [ پس 51]

درس »و « عقل و جهل»های دیگر که اندازد که با ادبیاتراه می« سفه و رشد»است. اما یك ادبیاتی قرآن درمورد 

 کند.شود و یك مجموعه و پك کاملی است که کاملاً همدیگر را دارد تأیید میهمراه می« خوانده و درس نخوانده

 یات قرآندر آرشد یافتگی  -3-3-3

در قرآن اصلا رشد رشد و توسعه برسیم، سند خواهیم به چیست؟ اینکه ما می «رشد»و  «تسفیه»حالا این [ 50]

« یامّ»ی بودن این را مفصل توضیح دادم. در قرآن سوادی چیست؟ در بحث امّد و بییعنی چه؟ کما اینکه عقل و سوا

اهل مطالعه نیست. اهل کتاب در قرآن یعنی اهل وحی؛ کسی است. اهل کتاب که به معنای « اهل کتاب»در مقابل 

این آدم اگر همه این  11آی داشته باشد،مه آی اسلکه وحی دارد. اگر کسی سوادش مدرك دکتری باشد و یك عا

سواد سواد! این مادرزادی بیبی امّی و گذاردکارها را هم کرده باشد ولی دلباخته وحی نباشد، قرآن اسم این را می

 نکه آیا اهل مطالعه هست یا نیست!ست. هنوز برای خودش وحی را دریافت نکرده. اهل کتاب نیست. نه ایا

 السلامعلیهاعلان برائت، علامت رشد ابراهیم -3-3-3-1

 السلامعلیهشود که ابراهیم، بیان می51در سوره انبیاء از آیه بیایید سند رشدیافتگی را در چند آیه ببینیم.  حالا[ 58] 

چیست؟ اصلاً اگر کسی بخواهد رشد داشته باشد، چه  السلامعلیهت و رشید است، علامت رشد ابراهیمسفیه نیس

 پارامترهایی را باید داشته باشد؟

؛ عاَکِفُونَ لَهَا أَنْتمُْ الَّتیِ التَّمَاثِیلُ هَذِهِ مَا وَقَوْمِهِ لأَِبِیهِ قاَلَ إِذْ( 52)انبیاء: ؛ عاَلِمِینَ بِهِ وکَُنَّا قَبْلُ مِنْ رُشدَْهُ إِبْرَاهِیمَ آتَیْناَ وَلَقدَْ (51)انبیاء: 

 نَمِ أَنْتَ أَمْ باِلْحَقِّ أَجِئْتَناَ قاَلُوا (55)انبیاء: ؛ مُبِینٍ ضلََالٍ فِی وَآبَاؤکُمُْ أَنْتمُْ کُنْتُمْ لَقَدْ قَالَ (54)انبیاء: ؛ عاَبدِِینَ لَهَا آباَءَنَا وَجدَْناَ قاَلُوا (53)انبیاء: 

                                                           
گذارند بزرگ بشود و بعد امتحانی دهند به خاطر همین آیه است؛ یعنی وقتی ارثی به او رسید، اگر بچه باشد می. یك گواهی رشد هم که به افراد می 9

کنند که مثلاً اگر برادرت گفت: پولت را ؤال اقتصادی میگیرند که گواهی رشد به او بدهند تا اموالش را در اختیار خودش قرار بدهند. چندتا ساز او می

 آورند که این به رشد رسیده است.گیرم، درمیدهم و رسید یا چك میکنی؟ اگر گفت میبه من بده! چه کار می

 آی!اسزنند برای آیمی آی نوشتن دستشان آمده. چند روز دیگر در خیابان انقلاب اطلاعیهاس. که در ایران مرسوم است. بعضی ها قلق آی 11



13 

 

 لأََکِیدَنَّ وَتاَللَّهِ (57)انبیاء: ؛ الشَّاهدِِینَ مِنَ ذَلِکمُْ عَلىَ وَأَناَ فَطَرهَُنَّ الَّذِی وَالأَْرْضِ السَّماَوَاتِ رَبُّ ربَُّکمُْ بَلْ قَالَ (50)انبیاء: ؛ اللَّاعِبِینَ

 إِنَّهُ بِآلِهَتِناَ هذََا فَعَلَ مَنْ قاَلُوا (59)انبیاء: ؛ یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ لَعَلَّهمُْ لَهمُْ کَبِیرًا إِلَّا جذَُاذًا مْفَجَعَلَهُ (58)انبیاء: ؛مدُْبِرِینَ تُوَلُّوا أَنْ بَعدَْ أَصْناَمَکمُْ

 ؛إِبْرَاهِیمُ لَهُ یُقَالُ یَذکُْرهُُمْ فَتًى سَمِعنْاَ قاَلُوا (01)انبیاء: ؛ الظَّالِمِینَ لَمِنَ

قدش  رشد یعنی چه؟ مثلاً حالا ؛عَالِمِینَ بِهِ وکَُنَّا ما رشد ابراهیم را دادیم... قَبْلُ... مِنْ رُشْدَهُ إِبْرَاهِیمَ اآتیَْنَ وَلقََدْ (51)انبیاء: 

؛ موقعی اکفُِونَعَ لَهَا أَنْتمُْ الَّتِی التَّمَاثِیلُ هَذِهِ مَا وقََوْمِهِ لِأَبِیهِ قاَلَ إِذْ( 52)انبیاء:  فرماید:[چی شده؟ ]در ادامه می بلند شده؟

  11ها چیست که شما قبول دارید؟که به پدر و قوم خودش گفت: این

ها فتگی در قرآن این است که بگویی این چرت و پرتاین ریشه در تفکر عقلانیت دینی دارد و این رشدیا[ 05] 

می السلامعلیهبه ابراهیم؛ عَابِدِینَ لَهَا بَاءَنَاآ وَجَدْنَا قَالُوا (53)انبیاء: دهند: ها جواب می! و ایناید؟چیست که از خود بافته

م از عالَ ها علم است. رابطه خدا باجنگی! اینکنی! داری با مشهورات میمات تشکیك میگویند: تو داری روی مسلّ

 أَنْتُمْ کنُْتُمْ دْلقََ قَالَ (54)انبیاء: گوید: گفتند. و ابراهیم در جواب میطریق این تماثیل است. آباء ما همه همین را می

 السلامعلیهابراهیمکنند که ها باور نمی! و آنقدر اینها را گفتنداین ؛ شاید آباء شما غلط کردندمُبِینٍ ضَلَالٍ فِی وَآبَاؤکُمُْ

یعنی ا گرفتی؟! گویی یا ما رست می؛ رااللَّاعِبِینَ مِنَ أَنْتَ أَمْ باِلْحَقِّ أَجئِْتَنَا قَالُوا (55)انبیاء: گویند: میگویند که اینگونه می

 عَلىَ وَأَنَا فَطَرَهُنَّ الَّذِی وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ رَبُّکمُْ بَلْ قاَلَ (50)انبیاء: نی؟ کقضیه واقعی است یا داری با ما بازی می

؛ شما پایت را بیرون بگذار تا ببینی من با مُدْبِرِینَ تُوَلُّوا أَنْ بَعْدَ أَصنَْامکَُمْ لَأکَِیدَنَّ وَتَاللَّهِ (57)انبیاء: ؛ الشَّاهِدِینَ مِنَ ذَلِکمُْ

ها را شکسته! بعد هم تبر قایمکی رفته بت السلامعلیهکنند ابراهیمکنم؟! بعضی فکر میهایتان چه میاین علم و این بت

خواسته کنند. بلکه میکار مخفی نمیانبیاء  ! اصلاًرا روی دوش بت بزرگ گذاشته. انگار که ترسیده بگوید من کردم

است که می السلامعلیههای شما عرضه نگهداری خودشان را هم ندارند و این سند رشدیافتگی حضرت ابراهیمبگوید: بت
                                                           

پرست هستند و ما نیستیم! بعد هم اینها و هندوها، بتکنند اولاً این بوداییپرستی یك کار ضایعی نیست. بعضی فکر میام که بت[ قبلاً گفته01. ] 11

ها اینقدر عقل و کنیدکه اینشما فکر نمی "این من را درست کردم!"گویند: کنند و بعد میای هستند که یك چیزی درست میهای دیوانهها عجب آدم

ها و هندودهد؟ من با این بوداییها رزق میها را درست کند! یا این دارد به آنتواند اینشعور دارند که فکر نکنند چیزی که خودشان درست کردند نمی

ها را ها این بتام کاملاً گزارش قرآن مطابق با واقع است. اینم و دیدهاها پرسیدهام. من دقیقاً همین که خدا در قرآن گزارش کرده، از آنها صحبت کرده

ها یك رابطه شان با خدا رابطه ولد و والد است؛ یعنی ضمن اینکه خدا را قبول دارند، رابطه ایندانند از یکسری موجودات بالایی که رابطهتماثیلی می

هاست. و در این به معنی جداسازی است. ریشه تمدن غرب در این جداسازی« سیکیولار»است. جدایی از خداست و اصلاً پدیده سکولاریسم مال همین 

 های کانتی است. گزاره

. نومن آن فنومنداریم و یك  نومنخواهد بداند غرب در دو دقیقه چیست؟ این است که غرب بر شالوده تفکر کانت بنا شده؛ ما یك [ اگر کسی می01]

. ما اصلاً به نومن ها کاری فهمید به اینجا و اکنون مرتبط استفهمید و آنچه که شما میآن چیزی است که شما می است که هست. فنومن چیزی

که امروزه در ما هم افتاده که ما با فنومن کار داریم و فنومن، نمود حقیقت است برای ما.  نداریم. کار ما با فنومن است. این کل شالوده تفکر غرب است!

گذارد! ت سروکار نداریم. نمود حقیقت هم مرتبط است به اینجا و اکنون؛ یعنی زمان و مکان. بدون اینکه نومن را نفی بکند، نومن را کنار میما با حقیق

 ای. این مبنای تفکر غرب و بحث سکولاریسم است. وقتی شما نومن را کنار بگذاری؛ یعنی این جداسازی را انجام داده

بینند این دو تا عقلانیت است. چرا خوانند، میخوانند و از این طرف قرآن میدانشگاهی به خصوص علوم انسانی که می های[ اینکه در درس02]

 ذَلِكَ (2)بقره: گذارد وسط میز که هاست؟ یعنی گیر درهمین نکته است که قرآن همان اول میعقلانیت خدا ایمان به غیب دارد؟ غیب کجای این داستان

ای دین است و عدم ایمان به غیب و کار نداشتن به ایمان به حرف ریشه ایمان به غیب...؛ باِلْغَیبِْ یُؤْمِنُونَ الَّذیِنَ (3)بقره: ؛ للِْمُتَّقِینَ هدًُى فِیهِ رَیبَْ الَ الْکِتاَبُ

های اقتصادی غرب و علوم اجتماعی دارد بینید فرمولای تمدن غرب است. همه علوم را روی شالوده فکر کانتی بالا آورده؛ لذا میغیب حرف ریشه

گوید. هر دو علم هستند و هر دو عقل هستند اما چرا با هم فرق دارد؟ چرا در دوره دافوس این را میگوید ولی خدا یك چیز دیگر دارد میهمین را می

ما "ها که گفتند: با جنگ آن برخورد را کرد، در مقابل آن هرگوید؟ چرا امامگوید؟ چه کسی غلط میچیز دیگری می السلامعلیهگویند، ولی امیرالمؤمنین

غیر  رهآیا این کار امام "بجنگید! باشد؛ بروید"گفتند:  رهامام "اصلاً نیروی هوایی نداریم، فقط هفده روز نیروی هوایی داریم، روی هیکل ما حساب نکنید!

؛ امر این دین به قلت و کثرت نیست! برو بجنگ! بِقِلةٍَّ لاَ وَ بِکَثْرَةٍ خذِْلانَهُُ لاَ وَ نَصْرُهُ یَکنُْ لَمْ الَْأَمْرَ ذَاهَ إنَِّگوید: می السلامعلیهعاقلانه نیست؟ چرا امیرالمؤمنین

 گویند؟ به تعداد چه کار داری؟! ولی چرا علوم این را نمی
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 إلَِیْهِ لَعَلَّهمُْ لَهُمْ کبَِیرًا إِلَّا جُذَاذًا فَجَعَلَهمُْ (58)انبیاء: . بعد هم و این تمدنت را له کنم هاگوید: برو کنار تا من این بت

 فَعَلَ مَنْ قاَلُوا (59)انبیاء: را ریز ریز کرد.  به خاطر این قضیه تبر را گذاشت روی بت بزرگشان وگرنه زد همه 12؛یَرْجِعُونَ

 لَهُ یُقاَلُ یَذکُْرُهمُْ فَتىً مِعنَْاسَ قاَلُوا (01)انبیاء: ما این کار را کرد؟ کسی با آلهه چه گفتند ؛ الظَّالِمِینَ لَمِنَ إِنَّهُ بِآلِهَتنَِا هَذَا

گفت: زد و میها را زیاد میبا این مفاهیم درگیر است( که حرف این بت فتوتشود ؛ یك جوانی بود )معلوم میإِبْرَاهِیمُ

 گفتند.کنم که به او ابراهیم میها را داغان میمن این

 علامت رشد یافتگیزینت یافتن ایمان و مکروه بودن کفر و فسوق و عصیان، -3-3-3-2

)که  0سوره حجرات که آیه معروفی است دارد: بعد از آیه  7در آیه  بحث رشد را در قرآن  ادامه خواهیم داد.[ 08]

 فرماید:می 13گوید: اگر خبری را فاسق داد، قبول نکن!میمعروف است به آیه نبأ( 

وَاعْلَمُوا  (7)حجرات: ؛کمُْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهاَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىَ ماَ فَعَلْتُمْ ناَدِمِینَالذَِّینَ آمَنُوا إِنْ جاَءَیاَ أَیُّهاَ ( 0)حجرات: 

وَزَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وکََرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ  الْإِیماَنَ إِلَیْکمُُ حَبَّبَ اللَّهَ کِنَّالأَْمْرِ لَعَنِتمُّْ وَلَ مِنَ کَثِیرٍ فِی یُطِیعُکمُْ لَوْ أَنَّ فِیکمُْ رَسُولَ اللَّهِ

 ؛الرَّاشدُِونَ همُُ أُولَئِكَوَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیاَنَ 

بدانید که در میان شما رسول الله هست.  ...اللَّهِ رَسُولَ فِیکُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا (7)حجرات: سوره حجرات دارد:  7در آیه [ 72] 

اگر بخواهید  ...نِتُّمْلَعَ الْأَمْرِ مِنَ کثَِیرٍ فِی یُطِیعُکمُْ لَوْآورید؟! ...شما رهبر دارید. چرا از پایین به رهبر جامعه فشار می

 فیِ وزََیَّنَهُ الْإِیمَانَ إلَِیکُْمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلکَِنَّافتید. و از آن طرف ...رهبر را تابع خودتان بکنید خودتان به زحمت می

 الکْفُْرَ إِلَیکُْمُ هَوکََرَّدر قلوب شما ایمان را زینت داده ...خدا ایمان را برای شما محبوب و خوشایند کرده و  ...قُلُوبکِمُْ

 هُمُ أُولَئِكَ... :ر اینگونه شده باشداگکفر و فسوق و عصیان را در قلب شما زشت کرده و ... وَالْعِصیَْانَ وَالفُْسُوقَ

آید از اند. کسانی که ایمان در قلبشان محبوب شده و زینت پیدا کرده و بدشان میها به رشد رسیده؛ اینالرَّاشِدُونَ

 ها اهل رشد هستند.سوق و عصیان، اینکفر و ف

 

 صلوات!

                                                           
 .ها[ به آن مراجعه کنند ناتوانى بت قطعه کرد و شکست مگر بت بزرگشان را که ]براى درك ها را قطعه [ بت پس ]همه.  12

دهد، فاسق است دیگر! همه را کرد؛ مثلاً وقتی بی بی سی خبر میکردیم بساط مجازی به یك صدم تقلیل پیدا میرا قبول می 0ما همین آیه  . )اگر 13

...؛ تبینّ کن؛ یعنی برو ته و توی ماجرا را بجَِهاَلةٍَ قَوْمًا تُصِیبوُا أنَْ فَتَبَیَّنوُا بِنَبَإٍ قٌفاَسِ جَاءَکُمْ إنِْ آمَنوُا الَّذیِنَ أیَُّهاَ یاَ (0)حجرات: پخش نکن! خبر را قبول نکن! 

که روبرو دربیاور! همین جوری قبول نکن! که مباد درباره یك نفری، گروهی، قومی حرفی از سر نادانی نسبت بدهی. برو چك کن! روبرو کنید! چند بار 

شوید. یکهو راجع به نفری، ؛ آن موقع به آن چیزی که انجام دادید نادم میناَدِمِینَ فعََلْتُمْ ماَ عَلَى فتَُصْبحِوُاگویند. ...ز این چیزها نمیها اکنید، دیگر آدم

دفاعی ندارند از  ها کهتوانند بگویند! بالاخره اینخواهند میکنند راجع به ارگان هرچه میگویید ]که درست نیست.[ بعضی فکر میگروهی چیزی می

 خودشان بکنند.

کند حتی اگر نخواهد بخورد؛ یعنی کاری ندارد که کند و گاهی مثل پزشك! گرگ فقط پاره میشود، گاهی مثل گرگ پاره می[ آدم که عصبانی می71]

دوزد. بعضی وقتی به جان یك کافد و میشکند و دقیق همان مقدار میکند و غده را پیدا میکند؟ ولی پزشك سونوگرافی میبرای چه دارد پاره می

 خواهد بدرد.کنند! مثل گرگ که میاش میافتند پارهارگانی می
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